
تصور اشتباهی در جامعه شکل گرفته 
است که کودکان به کرونا مبتلا نمی شوند 

و همین موضوع باعث شده بسیاری از 
خانواده ها در این شرایط حساس توجهی 
به مراقبت از کودکان شان نداشته باشند. 

 نبرد با کرونا
 در مرکز طبی کودکان

رئیس قوه قضائیه:روحانی در جلسه رفع موانع و تسهیل صادرات مطرح کرد

5 دیپلمات و کارشناس ارشد سیاست بین‌الملل بررسی کردند

 دیپلماسی امریکا
پس‌از انتخابات نوامبر

 تأکید بر جایگاه استان‌های مرزی 
در توسعه صادرات غیر نفتی

 بین اعتراض و اغتشاش 
فرق قائلیم

در صفحه سیاسی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
برخــی از کارخانه ‌های 
قطعــات،  صنعتــی، 
مــواد  و  ماشــین‌آلات 
اولیه‌شــان را از خارج از 
کشــور تأمین می‌کنند، 
دلار  قیمــت  افزایــش 
بــر فعالیت  می‌توانــد 
ایــن گــروه از صنایع اثر 
بگــذارد و ســبب افزایــش قیمــت محصول 
نهایی آنها شود؛ از طرفی برخی از کارخانه‌ها 
محصولات‌شان صادراتی است که می‌توانند 
بــا صادراتی کــه انجــام می‌دهند بــه درآمد 
ارزی برسند، بدین جهت اگر کنترل علمی و 
قانونمندی صورت گیرد، افزایش قیمت ارز 
نمی‌تواند اثر مخربی بر فرآیند تولید بگذارد. 
چرا که تعداد کارخانه‌هایی که به ارز وابســته 
هســتند بسیار کم است و از طرفی با ارزی که 
حاصل از صادرات اســت می‌تــوان تا حدود 
زیــادی نیازهــای ارزی تولیــد را پوشــش داد. 
توصیه بــه دولت دوازدهم این اســت که در 
بخش‌هایــی چون صادرات و تبــادلات ارزی 
که حساســیت ارزی ایجاد شده است دقت و 

شفافیت پیاده‌سازی شود. 

هنگامــی کــه از اقتصاد 
در  می‌گوییــم  ســخن 
حقیقــت از چــه حرف 
نظــر  بــه  می‌زنیــم؟ 
می‌رســد کــه مهم‌ترین وجــه اقتصــاد برای 
مردم دســتمزدها و شاخص قیمت‌هاست. 
همــه دوســت دارنــد، کــه دســتمزدها بــالا 
رود و قیمت‌هــا پاییــن آیــد. هــر چنــد ایــن 
دو شــاخص تــا حــدود زیادی همســو عمل 
کــه  اســت  ایــن  مهم‌تــر  مســأله  می‌کننــد. 
مســأله اقتصاد ازموضوعات دیگری است و 
کیفیــت و کمیت این دو شــاخص‌ نتیجه آن 
موضوعات است. تولید ناخالص ملی، نرخ 
ســرمایه‌گذاری، بیــکاری و تجــارت خارجی. 
هــر سیاســت اقتصــادی بایــد معطــوف به 
افزایــش تولید ناخالص داخلی باشــد. باید 
نــرخ ســرمایه‌گذاری را بهبــود بخشــد، بایــد 
اشتغال را حفظ کند و افزایش دهد و بالاخره 
موازنه تجارت خارجی را بهبود داده و کمیت 

بازرگانی خارجی را گسترش دهد. 

دیدار دکتر محمدجواد 
ظریــف وزیــر خارجــه 
تیــر  در 29  ایــران  ج.ا. 
1399 از عــراق و دیدار 
ایشان با نخست وزیر، 
رئیس جمهوری، وزیر 
خارجه و دیگر مقامات 
عالیرتبــه عــراق که در 
راه‌هــای گســترش  آن 
بیــش از پیــش روابــط 
میان دو کشــور مــورد بحــث و گفت‌وگو قرار 
گرفــت، اولیــن دیــدار یــک مقــام سیاســی 
عالیرتبــه و ســومین مقــام ارشــد جمهوری 
اسلامی ایران از عراق بعد از نخست‌وزیری 
آقای کاظمــی در عــراق )99/2/18( اســت. 
از  پــس  کشــورمان  خارجــه  وزیــر  دیــدار 
دیدارهایی که دکتر اردکانیان وزیر نیرو و دکتر 
همتی رئیس بانک مرکزی از عراق داشتند، 
نشان می‌دهد روابط ج . ا . ایران و جمهوری 
عــراق از چنــان عمقــی برخوردار اســت که 
با تغییــر و جابه‌جایــی دولت‌ها همچنان با 
شتاب به مسیر توسعه و گسترش خود ادامه 
و با قدرت بیشتری به جلو حرکت می‌نماید. 

یادداشت

 ایرج مسجدی
سفیر جمهوری 
 اسلامی ایران 
در عراق

یادداشت

محسن مهر علیزاده
 عضو اتاق 
بازرگانی ایران

روابط ایران و عراق الگوی 
موفق مناسبات منطقه‌ای

 افزایش قیمت دلار
 و تأثیر آن بر صنعت

عوام درمانی!

ادامه درصفحه 3

صفحه 10 را بخوانید

ادامه درصفحه 2

 وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد 
تکمیل توسعه  میدان آزادگان 

جنوبی  تأکید کرد

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

 گفت‌وگوی »ایران« 
با سرمربی تیم قهرمان و خانم گل 

لیگ برتر فوتبال زنان

 گزارش »ایران« از افزایش
   40 درصدی  مراجعه

 کارتن خواب‌ها به گرمخانه‌ها  

به »کهن کهور« پاک ترین روستای 
ایران خوش آمدید

به خاطر منافع ملی 
مذاکره می‌کنم

 متحدان امریکا هم
 از اعتیاد این کشور 

 به تحریم
 به ستوه آمده‌اند

 قصه 7 جام
 و 27 گل

رعایت پروتکل‌های 
بهداشتی توسط 
کارتن خواب‌ها!

هرکس در این روستا 
 زباله پیدا کند 
جایزه می گیرد!
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وصال روحانی
گـــزارش

انالله و انااليه‌راجعون

با نهايت تأسـف، ضايعه درگذشـت دوسـت و همكار عزيزمان 
روح‌الله رجايي را تسـليت مي‌گوييـم، از درگاه احديت براي 
آن مرحـوم رحمت واسـعه الهـي و براي بازمانـدگان صبر و 

شكيبايي مسـألت داريم.
خبرگزاری جمهوری اسلامی و مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
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 گفت وگو با رئیس اسبق فدراسیون کشتی
که در حال مبارزه با کرونا است

 فعالان تجهیزات سخت افزاری خواهان 

تخصیص ارز حاصل از صادرات شدند

 راهی جز محدودیت مراسم تدفین 
جانباختگان نداریم

 واکنش کاربران به هشتگ خودرو

 آخرین اخبار از کرونا در کشور

استخدام 10 هزار نیرو در وزارت بهداشتتقویت جبهه دفاع سلامت کشور 

 14000 تخت بیمارستانی  و  3800 تخت در آی سیو درگیر بیماری کرونا 

توزیع داروی رمدسیویر و فاویپیراویر در کشور

nline

 در لحظه بخوان
 ایران بخوان

www.ion.ir

در دوران ســه ســال و هفت ماهه زمامداری دونالد ترامپ در امریــکا، دولت وی به جان ناتو 
افتــاده و شمشــیرها را بــرای چین و کره‌شــمالی از رو بســته و از زیــر بار تعهــدات بین‌المللی 
متعددی که در دوران رؤسای جمهوری قبلی امریکا به‌وجود آمده و امضا شده بود، گریخته 
و آنهــا را فســخ کرده اســت. با ایــن اوصاف اگر جو بایــدن دموکرات آبان‌مــاه در دوره جدید انتخابــات امریکا بر 
ترامپ جمهوریخواه فائق آید، قاعدتاً بســیاری از قراردادهای پایمال شــده اخیر از نو احیا خواهند شــد و دولت 
بایدن که طبعاً خواســتار و مجری ایده‌آل‌های حزب دموکرات اســت، در صدد جلب قلوب کشورها و ملت‌هایی 

خواهد بود که ترامپ بی‌محابا به آنها تاخته است. 
پنــج مقــام سیاســی و پژوهشــی مطرح در جهان غرب و شــرق بــا اندیشــیدن در همین خصوص و ترســیم یک 

امریکای بدون ترامپ و مبتنی بر ایده‌های جو بایدن در سایت »پراجکت سیندیکیت«، آینده دیپلماسی امریکا 
صفحه 4 را بخوانیددر دوران پسا ترامپ را پیش‌بینی و ترسیم کرده‌اند.

بارکد را اسکن کنید 
وگزارش ویدئویی نبرد 

با کرونادر مرکز طبی 
کودکان را ببینید

محصولات چند رسانه‌ای »ایران«

 صفحه ویژه 
سه شنبه‌های شعر 

 سال بیست وششم سه شنبه 31 تیر 1399 
  شماره 7399  

نیما یوشیج

رسیده باشد و شاید بعدها تکنیک آن بسیار ترقی کند ما در آن واقعیم شــعر به اعــای درجه خود می تواند نیست راجع به آن من حرف نمی زنم ولی دوره ای که و شاعری تا زمانی که شعر و شاعری هست و زمانی که کنید که هر کس شاعر زبردستی نیست. این است شعر کالایی می شــود. دلیــل آن را می توانید به آســانی پیدا منظم و قابل ارزش می کند. با شاعر است که این کالا، شاعر این کالا را که از جمعیت می گیرد در خلوت خود می شــود. کسی که معترف به این اســت خود منم اما و جوان فریــب بگذریــد کــه شــعر از جمعیت ســاخته کیفیت بیشتر حاصل آمده است. از این حرف کودکانه خودتــان خلــوت داشــته باشــید به همــان انــدازه این و آن چــه کــه بایــد باشــد نخواهد بود. بــه هر انــدازه در بــدون خلــوت با خــود، شــعر شــما تطهیــر نمی یابد همسایه!
خود تمام کنم. همه این ها را عزیز من که شــما باشید مقدمه خود را روزی اگر عمری باشــد راجع به عروض هنــوز نفهمیده  اند و امتحان می کنند ومن مجبورم که را کــه مــن با دقت و ســال ها زحمت ایجاد کــرده ام اما شاگردهای کاس تهیه را دارند. می  بینند طریقه آزادی ما مسأله به قدری در حال تحول است که شعرا حکم قدرت جوشش و توانایی زندگی نمی افزایند. در کشور طریقــه زندگی خــوب را یادآور می شــوند اما چیزی بر حکــم نظام نامــه و فهرســت های منظــوم را دارند که خمیره کار را آماده نســاخته است. شــعرهای امروزی خمیــر فطیر هســتند، زیرا در دل شــاعر نمانــده و با او که در صحنه جنگ ساخته شده اند، اغلب خام و مثل و اعتقاد می ســازد بیشتر شــباهت دارد. موضوع هایی و غالباً به چیزهایی که کسی از روی تصنع و عدم ایمان شــعرهای امروزی رفقای ما بیشتر فاقد این قدرت اند شــاعر امــروزی بایــد در خلــوت ایــن نکتــه را دریابــد. اما مایه کار نسبتاً کم باشد.

خلوت با خود به آدم می دهد.

گروه فرهنگی: شاعران در چرخه حیات هنری خود، پیوندهای مستمر و نامستمری را تجربه کرده اند که بنای این 
پیوندها گاه براساس نامه  شکل گرفته است که بنا به ضرورت از محتوای متفاوتی برخوردار بوده اند. اهمیت چنین 
نوشته هایی چنان است که مخاطبان آن عاوه بر فضایل هنری و مؤلفه های زیباشناسی، از مختصات زمانی تاریخ، 
فرهنگ، تعلیم ، تربیت و... متنعم شوند. برخی نویسندگان و شاعران نیز با تکیه بر توانش  نامه نگاری، آثاری بنام 
و تألیفاتی ارجمند خلق کرده اند که از آن جمله می توان به رمان بابا لنگ دراز جین وبستر و حرف های همسایه 
نیما یوشیج اشاره کرد. سه شنبه های شعر با این امید که مطالعه نامه های شاعران در این صفحه و در دیگر کتب 

بتواند چراغی در راهی باشد، برخی از نامه های اهالی ادبیات را به مخاطبان خود تقدیم می کند.

ملک الشعرا بهار

شــوق و شعف می خواندند و لذت می بردند. مثل: از بود و همه کس حتی جهودها و ارمنی ها هم آنها را با که آن همه شــور وطن دوستی در ایرانیان ایجاد کرده تصنیــف مرحوم عارف یــا تصنیف های بهــار و غیره همــه بیداد مکن/ مبر از یاد مــرا وز دگران یاد مکن یا ایــن بیــت آغاز می شــد: مکن ای دوســت مکــن این قمــر در عقربــه حال ما همینه یا تصنیف شــیدا که با بــود. فی المثــل: حلقه زلــف کجت با قمــر قرینه/ تا بود، به مراتب از اشعار ادبای توده، فصیح تر و زیباتر تصنیف مرحوم شــیدا کــه ورد زبــان زن و مرد تهران تصنیف های عامیانه ما، بسی بهتر از اینها بوده است. پهلوی اســت. قبل از پهلوی و حتی قبل از مشروطه، ملی ماست؛ انتقاد کنید… اینها ادبیات جدید عصر هم ســرایت کرده است و دلیل بینی بر پستی ادبیات در رادیو تهران می زنند و می خوانند و به رادیوی لندن بی عاری های تهران و تصنیف رکیک دنباله اش آن را تقلید از ادبیات و موســیقی ملی و کوچــه باغی و آواز که مظفر فیروز و غیره از آن ترویج نموده اند و به  نام قدری از پســتی و دنائت و رکاکــت ادبیات تازه تهران خودتــان یا به عنوان نقــل از نامه یکی از دوســتانتان، شــما لذت می برم. من معتقــدم جناب عالی از قول داشــت. همه روزه از رادیو لندن و استماع فرمایشات است و یادگار بسیار نفیسی از آن دوست عزیز خواهم بااســتقس و پرمایه اســت و خیلی خوب تدوین شده انتشــار یافت ندارد و البته در عالم خود از کتب بسیار جایی که بنده مرور کرده ام، ربطی با تصوف که بعدها از بقایــای زهــد و از تبلیغات زاهدان قدیم اســت و تا بــدان رجوع کــردم اما بزودی معلوم شــد، این کتاب برده بودم، کتابی است بر پایه اصول تصوف و با ولعی بزودی خســته ام کــرد، از تعریــف حضرتعالی گمان مدتی بــه خواندن کتاب الرعایه مشــغول بــودم ولی نوروزی و رسید هدیه را با تماس نداده و ننوشته ام… بی انــدازه از جناب عالی شرمســارم که جــواب هدیه دوست عزیز!
بــه رفتــه رفته به اصــل اقــدم برمی گردنــد و زنجیرهای درســتی اســت. اگر ما مردم را به حال خود واگذاریم، حضــرت مینوی! مثل و اصل »دیــه بر عاقله«، اصل خون جوانان وطن لاله دمیده. را  آنهــا  بایــد   . می گســلند...  را  دیریــن  زیــادی داریم. ادبیات در مخاطره اســت. آن را حفظ خــدا قدری مراقبــت زیادتر کنید. ما از شــما توقعات نوع اصلح کشید تا نگریزند… آقای مینوی شما را به زنجیرمحکم مصلحت بســت و مهار آنها را به سوی تربیــت 

کنید. باقی قربانت

پرویز ناتل خانلری

نمی ارزیدند! زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ/ که مشــتی مردم پســت و فرومایه بودنــد و به ماندن ما را بسازند باری اینقدر بکوشیم تا پس از ما نگویند کاری از پیش نخواهد برد و گیرم که بر ما بتازند و کار برخیزی. اگر در این پیکار فیروز شدی دشمن بیرون بکوشی و با این دشمن درون که فساد است به جنگ که تو هم در این کوشش و رنج شریک باشی. مردانه این پیکار بیشتر کامیاب شوی… آرزوی من این است دشــمن بگریزم. شاید تو نیرومندتر از من باشی و در خــاف مــردی دانســتم که میــدان را خالی کنــم و از بســتگان و هموطنــان مــن اســت. کین ایران اســت. کین مرا از این دشــمن بخواهــی. کین من کین همه بود که از تو چشم امیدی داشتم. می خواستم که این کنم؟ اینکه تو را به دیاری دیگر نبرده ام از این جهت هست. اما من چگونه می توانستم دل از کین او خالی گفته اســت: بیا! بیا! که در این ســفره آن چه خواهی او بارهــا از در آشــتی درآمده و لبخندزنان در گوشــم خوشی های زندگیم در ســر این کار پیکار رفته است. خانه مســکن دارد. من با او بســیار کوشــیده ام. همه نیز داشــته اســت. دشــمن که »فساد« اســت در این کار آســانی نیســت. اما شــاید ماندن من سببی دیگر زمین خود بســته اســت. از این همه تعلق گسســتن چنیــن مردمی با هزاران بند و پیونــد به زمین و اهل اندیشه گذشــتگان را به آیندگان بسپارند. جان و دل یعنی از آن طایفه بوده اند که مأمورند میراث ذوق و که خبر دارم، همه با کتاب و قلم ســر و کار داشته اند، و در آب و هوایــی دیگر نمو کنیــم. پدران تو، تا آن جا نیســتیم که آسان بتوانیم ریشه از خاک خود برکنیم از خاطــرم گذشــته اســت اما مــن و تــو از آن نهال ها متصف کنی. راســتی آن اســت که این عزیمت بارها خاطری آسوده تر به سر ببری. شاید مرا به بی همتی برنداشــته و تــرا بــه دیاری دیگــر نبرده ام تــا آن جا با شــاید بــر مــن عیــب بگیــری کــه چــرا دل از وطــن و به کنجی بروی و بخوانی و درباره آن اندیشه کنی.نامه ام از این راه دور به تو برســد، روزی آن را  برداری دریابی  و تا آن روزگار شــاید من نباشــم. امیدوارم که بگویم. ســال های دراز باید بگذرد تا تو گفته های مرا کوچک تــر از آنــی که بتوانــم آن چــه می خواهم با تو بعد مکان نیســت بلکه فاصله زمان است. اکنون تو در کنار همیم. اما آنچه مرا به نامه نوشتن وا می دارد به کار می آید که میان دو تن فاصله ای باشد و من و تو از این کار آگاه شود عجب کند زیرا نامه و پیام آن گاه برخاسته ام و اکنون به تو نامه می نویسم. شاید هر که من به نرمی سرت را بر بالین گذاشته و آرام از کنارت دمی چند بیش نیست که تو در آغوش من خفته ای و فرزند من!
آخر کم از آنکه دست و پایی بزنیم؟

احمدشاملو
/ آن روز هم جهان/ رشــته های متأسفم که به  هیچ کار من نمی آیید! باید می گذشت/ مطالعه درترکیب  رنگ ها. پس: ریگ های زیبا، بدرود!  نداشــتم: نه  قصد سنگ شناســی در میان  بود نه  نیت فقــط بی حاصلی  بود، چرا که از آن منظور مشــخصی  برآن بگذارم اما در پایان کار حاصل جســت وجوهایم آن هــا را نگــه  دارم در شیشــه ای بریــزم و حتــی نامــی آخر کار از آنها مجموعه ای فراهم  آوردم. می توانستم  درساحل رودخانه به دنبال چنین ریگ هایی گشتم و در  تابســتانی را به  روســتایی رفتــه  بودیم روزهــای درازی بیابیم چه  زیباســت؟ـ من  خود در سال های کودکی که دیده اید یک  ریگ  رگه دار صیقل  یافته  که  در بســتر رود من چیســت؟ و به  پاسخی نمی رســم. بعض وقت ها آب ها چیده اید چگونه  رنجی است  و وجه  شباهتش با با پوســتی از ســتاره/ می میری. می پرســم رنجــی  که  از ازآب ها./ این  بار هم بمیرم درتو/ کزآشوب  سینه مرغ/  می گویید: این  بار هم شکل تودارد/ رنجی که  چیده ام/ می پرســیم از چــه  ســخن  به  میــان  آورده ایــد آن جا که می پرســیم آیا کاربــردش چه  می تواند باشــد؟ از خود گاه بسیار زیباســت اما قطعاً با دیدن آن ته  دل  از خود با شاعری خود می خواهیم چه  کنیم. یک تیله  رنگین خنیاگر جانش را بشناسد و انتخابش  کند. … باید دید کنار کهکشــان  ایستاد و صدا برداشت  تا شنونده  بتواند باید زمزمه  زیرلبی را به  سرودی روشن مبدل  کرد. باید نیست: تشــنه  را صا می دهد. پس باید صریح تر بود. دارید و ناشری  می جویید؟ صدای جویبار که بی هدف  مشتاق شکار کنید. آخر نه  مگر نوشته اید دفتری فراهم  اگر ترانــه ای می خوانید به ناچار برآنید که  شــنونده ای مرا کــه  گوش تیز کــرده ام به  جد نمی گیــرد حال  آنکه دل  خود زمزمه  می کند. می گویم برای دل  خود، چون  باشــد صدای شعر را در لحن شما می شــنوم  که  برای نشسته  است؟ پس بی این  که موضوع قضاوت  مطرح درکجاست؟ کی می داند که دقیقاً کدام سوی حقیقت  شــود. وانگهی، میزان و معیار قضاوت  درســت  و غلط ناچیــز قاضــی می توانــد موجب  یــأس یــا خودباوری خشــونت  و فقــدان مســئولیت  می دانــم. یک  اشــتباه قضــاوت  نیســتم چرا کــه  قضــاوت  را چیــزی  از مقوله مقــدر نشســته  اســت. خوب  یــا بــد، من شــخصاً اهل کــه  می بینم همســر من  هم درشــما بــه  انتظار لحظه می فرستید. شور و شوق تان رامی ستایم و خوش حالم  ممنونــم کــه هــراز چنــدی شــعرهاتان رابــرای مــن همدل جوانم، بهزاد خواجات! تقدسش را ارج می باید نهاد. بختیار باشیدمی بایــد در خاطــر داشــت که  کلمــه مقدس  اســت و داد و بــا کلمــات  به  بــازی  پرداخت امــا در همان حال حاصل  شده است؟ البته  می توان  گاه  به  خود استراحت  شاعر بخوانند؟ و تازه، اگراین توقع برآمد چه منظوری بریــده  نور بود... چــرا متوقعم مرا به  پاس  این  ســطور غوغــای قنــاری ســبز. ـ

سهراب سپهری

نلی، بهار نزدیک می شــود. بوی گل های اقاقیا در راه رفتم. دارم حرف های بزرگ می زنم. خنده آور است. گرفته، نه، این درد، درد حقیقت است. باز هم بیراهه اســت. نــه، نلــی فکر نکــن درد غربــت مــرا در میان من نمی خــورد. اروپا برا »بعضی ها«جای مناســبی همــان طرف دنیــا. بزودی برمی گــردم. اینجا به درد کــس به حــرف من نزدیک نیســت. بایــد برگردم به من پیکری ناآشنا دارند. می خواهم فریاد بزنم. هیچ برف هــا راه می رفتیم. اما نلی حتــی درخت ها برای برف می آمد. شــاخه ها ســیاه و سفید شــده بود. روی بــا ناصــر در کوچه هــا و خیابان هــا پرســه می زدیــم، را از پیش می دانســتم. پریشــب نزدیک نیمه شــب ایــن خاک رنگارنــگ، هیچ چیز مــرا نمی فریبد. این بودیــم. من آدم فراموش شــده ای هســتم. اینجا در از مدرســه برگشــته ام. امــروز در کارگاه با بــر و بچه ها نلی، سام
صــدای می گــذرد. به شــفا بگو مهتــاب اینجا »وحشــتناک« برگردم. اســفندیار بــه من گفت زندگــی من بیهوده پــوران و دکتر بیوک و منوچهر، از ســیار، از... من باید برگــردم تا همه شــما را ببینــم. از بچه هــای دیگر، از همــه چیز تمام )اســتاد ســابق(؟ نه، نلــی، من باید می افتم. اســماعیل خوب در چه حال است؟ شفای او را می شــنوم. یاد صــدای قورباغه های خانه مهری نزدیک،  یک نفر پیانو می زند. هرشب صدای پیانوی صــدای پیانو به گوش می خــورد. در یکی از اتاق های صحــرا مــرا گرما گرفتــه/ غم عالــم مرا تنهــا گرفته. ســر به صحــرا بگذاریم، یاد این ترانه افتــادم: در این خــودت را بــرای دشــت ها آمــاده کن. کاش می شــد است. اســت.  نگرانــی  اســباب  همیــن  و  هم بزودی به همان طرف دنیا برمی گردم.بــا او حــرف می زنم. تو در آن طرف دنیا هســتی. من پیانو را فراموش کرد. من خودم به یاد می آورم. دارم می افتم، گریه ام می گیرد. مثل اینکه تاریکی صدای تنگ او تاب فوران صدا را ندارد. هر وقت یاد این شعر رها می کند. چنان از شور خواندن لبریز است که گلوی از پرنده ای است که صدایش را در دشت مواج گندم ما فرق دارند... گریــه ام می گیرد. می دانی، گفت و گو دارد. بایــد زندگی را مشــاهده کــرد. آدم های اینجا با دیــدم. دیدنــی بــود. اما دیدن نمایشــگاه چــه فایده فرسک های ماقبل تاریخ که در آفریقا کشف کرده اند، نمی توان نقاشــی کرد. چند روز پیش نمایشگاهی از بــرق ایــن منــزل را قطــع کرده انــد. در این روشــنایی روشــنایی شمع می نویســم. برای چند روز سیم های پیانــو از راهــرو به گوش می رســد. من این نامــه را در نیســت 

فروغ فرخزاد

نــدارد. خیلــی خوشــحالم که رفتــه ای بــه جایی که نشــانی احمدرضا! تهــران  روشــنفکری  قابــی  زندگــی  ایــن  نخواهد کرد. حتی خنده اش خواهد گرفت.قرار گرفته اســت و بدبختانه رد شــده است، وحشتی در مراکــز حقیــر هنری ایــن مملکت مــورد قضاوت دو و این حوض کرم ها نجات می دهد و دیگر از اینکه این است که آدم را از محدودیت این محیط چهار در شــدن خیلی کــم و تقریباً صفر اســت، اما خوبی اش دارم. مــن بــه دنیا فکر می کنم هرچنــد امید دنیایی مقیاس هــا و هدف هــای احمقانه و مبتــذل کنار نگه تا آنجا که بتوانم سعی می کنم خودم را از شعاع این زدن و مقدار کمی کار... من که دلم به هم می خورد و اســت که بود، مقدار زیــادی وراجی و حرف مزخرف و جــوان و خیره کننــده. اوضاع ادبیات همان شــکل مجلس ختم خودش برمی گردد و با موجودیتی تازه آدم دلســوزی کنند.آدم برمی گردد، مثل مرده ای به ریویــرا یــا کافــه نــادری در مجلــس ختــم آدم، برای قضاوتی بروز دهد. حالا چه اهمیت دارد که ســاکنان وظیفه اش این است که این نیرو را دور از هر انتظار و که انســان وقتــی واقعاً بــه حد خاقیت رســید، تنها نیستم و دنبال بازار هم نمی گردم. من گمان می کنم در دلــت و به خودت بگو من که کارخانه شعرســازی زد و تو شــنیدی، نمی خواهد جوابش را بدهی، فقط دیدی، این یکی هم تمام شد. اگر کسی این حرف را گذاشــت از میان برود. حالا بگذار دیگران بگویند که: تا باز دوباره شــروع کنم. اصل، ریشــه اســت که نباید کنار خواهم گذاشــت. زندگی می کنم و صبر می کنم کاغذ را کنار بگذار. مثل من که لااقل برای یک ســال داری یک ایده مشخص را تکرار می کنی، اصاً قلم و روز به  روز می سازد و وسعت می دهد. وقتی دیدی که  و این اســتحاله اســت که انســان را لحظه  به  لحظه و بگــذارد، هــر روز اســتحاله ای در او صــورت می گیــرد بیــرون بیایی.آدم وقتی خــودش را در جریان زندگی کنی اصــاً اتفاق نیفتاده. زندگی کــن تا از یکنواختی ذهنت ته نشــین شــود.آن قدر ته نشین شود که فکر شعر بگویی. فریفته هیجان نشو. بگذار همه چیز در و پشــتوانه تکامــل می تواند باشــد. ســعی نکــن زیاد جریان هــای مصنوعــی و کــم عمق، بهتریــن زمینه پــاک و تأثیرپذیر، یــک دوره زندگی مســتقل و دور از معصومیــت و پاکیزگــی فــراوان و همچنیــن ذهنــی بــرای تو که ذوق و هــوش فراوانــی  داری و همچنین از 

عکس و خاطره ای از استاد شهریار به روایت هوشنگ ابتهاج
تا نشستم شهریار سرش رو گذاشت رو شونه من. عکسش هست. تا عکس ها تموم شد، شفیعی کدکنی از جاش پا شد. حضار محترم هم مثل 

حموم زنونه دارن با هم حرف می زنن و برای یه لحظه کوتاه، من و شهریار رو فراموش کردن. دو روز سفر کردیم، یه لحظه نشد من و شهریار 

با هم حرف بزنیم. در اون لحظه که همه به هم مشــغول شــده بودن، شــهریار با یه حالت بغض کرده، اصاً از وقتی ســرش رو روی شــونه ام 

گذاشــته بود، حالش منقلب شــده بود، گفت: سایه جان چطوری؟ گفتم: »دو تنهارو، دو سرگردان، دو بی کس« )به گریه می افتد( خب هر دو 

زدیم به گریه. وقتی خواستیم با شهریار خداحافظی کنیم، یکی یکی با شهریار دست دادن و خداحافظی کردن و روبوسی کردن. من هی این 

پا و اون پا می کردم. دست انداختیم به گردن هم و شیون کردیم. سایه جان! شهریارجان! دکتر شفیعی و همراهان همین طور ایستاده بودند 

هاج و واج نگاه می کردن. اصاً فکر نمی کردن که دوتا دیوانه این طور با هم خداحافظی بکنن. خیلی روز عجیبی بود. من از خونه اومدم بیرون 

و سرمو گذاشتم رو ماشین و یه دل سیر زار زدم. خیلی زود خودمو افسار زدم و گفتم که من می دونم که این آخرین دیدار من با شهریاره )به 

گریه می افتد( و همین طور هم شــد. بعداً آقای فردی به من گفت که وقتی شــما رفتین تازه گریه و زاری شــهریار شــروع شد. نمی دونین بعد 

از رفتن شــما شــهریار چه حالی داشــت. همش می گفت سایه جانم! سایه جانم!. دیگه نمی بینمش. شــهریار به فردی می گفت که اون غزل 

سایه رو بخون. می گفت این غزلو سایه جانم برای من گفته. من این غزلو برای شهریار نساختم ولی از وقتی این حرفو شنیدم خیال می کنم 

که این غزلو برای شهریار گفتم: بگردید بگردید در این خانه بگردید/ در این خانه غریبید، غریبانه بگردید/ یکی مرغ چمن بود که جفت دل 

من بود/ جهان لانه او نیست پی لانه بگردید/ یکی مرغ غریب است که باغ دل من خورد/ به دامش نتوان یافت، پی دانه بگردید/ رخ از سایه 

نهفته ست، به افسون که خفته ست/ به خوابش نتوان دید، به افسانه بگردید/ تن او به تنم خورد، مرا برد مرا برد/ گَرَم باز نیاورد، به شکرانه 
بگردید.

به نقل از کتاب پیرپرنیان اندیش هوشنگ ابتهاج )سایه(
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4 واقعیت  اقتصادی ایران
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# من - ماسک - می‌زنم

 شهادت امام جواد الائمه )ع( 
راتسلیت می‌گوییم

گروه اقتصــادی/ رئالیســم اقتصــادی ایران چیســت؟ 
شــاید بســیاری از مــردم از واقعیات یا همان رئالیســم 
رو  همیــن  از  باشــند.  نداشــته  خبــر  ایــران  اقتصــادی 
انتقادهایــی را بــه دولــت می‌کننــد کــه در ظاهــر محق 
هســتند امــا وقتی از واقعیات با آنها ســخن گفته شــود 
دیگــر تنهــا ایــن دولــت نیســت کــه مــورد اتهــام واقع 
می‌شــود بلکه بخش مهمی از اتهامــات و قصورات بر 

عهده کسانی قرار می‌گیرد که در بیرون خیمه زده‌اند – 
فشــارهای بیرونی مانند تحریم – وبخش دیگر کسانی 
هســتند که ســعی می‌کننــد از اتفاقــات روی داده برای 
اقتصــاد ایران سوء‌اســتفاده کنند ماننــد صادرکنندگان 
غیر متعهــدی که از منابع ایران صــادرات کرده‌اند اما 
ارز حاصــل از آن را برنمــی گردانند.امــا ایــن بخــش از 
اقتصــاد ایران تنها یک پــازل از واقعیات اقتصاد ایران 

اســت، قطعــات دیگــری هم وجــود دارد کــه می‌تواند 
جنبــه مثبت اقتصاد ایران را بــه نمایش بگذارد. رونق 
بورس، آزاد‌سازی سهام عدالت و بهره‌برداری هفتگی 
کــه حتــی دور  اقتصــادی کشــور  افتتــاح پروژه‌هــای  و 
دســت‌ترین نقــاط ایران از شــرق گرفته تا غــرب را هم 
در برمــی گیرد که می‌توان در ایــن میان به تبدیل بندر 
جاســک به یکی از بنادر صادراتــی نفتی ایران و تبدیل 

مکــران به یک منطقه تجــاری و نیز احــداث خط لوله 
انتقــال نفت گوره -جاســک که در واقــع دور زدن تنگه 
هرمز اســت اشــاره کــرد و نیز کمک‌هایی کــه دولت در 
ایــام کرونا بــه بخش‌های اقتصادی کشــور کرده اســت 
و پوشــش‌های بیمه‌ای برای افراد بیکار شــده ناشــی از 

کرونا.
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کارگاه‌های حفاظت از زندگی

صفحه 10 را بخوانید

bl
oo

m
be

rg
ان

یر
/ ا

ی 
فر

 ص
جاد

س

13

بارکد را اسکن کنید 
 وگزارش ویدئویی  

تولید ماسک  را ببینید


